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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

از شما در مورد بيليارد و پاسور سـوال كـرده بودنـد شـما فرمـوده                 : تلميذ

بوديد اگر در عرف از قمار بودن خارج بشود اشكالي ندارد آيا مي شود شـطرنج                

؟ارددهم همين حكم را 

 اللَّاعب باِلشِّطْرنَجِْ   السلامليه  قاَلَ الصادقُ ع   «شطرنج نص داريم،  براي  : استاد

صيةٌ          اهي بـِه معـ موضـوعاتي كـه در زمـان شـارع آن     ١»مشْركِ و السلاَم علـَى اللَّـ

ي فقط خـود عـرف آن موضـوعات را وسـائط          ،موضوعات وجود خارجي نداشته   

آنها از تحت آن عناوين اگـر       ،عناوين كلي قرار داده   تحت  ايجاد كرده و داخل در      

 استعمال ي از موضوعات مسالة يك مثلاً،كندج بشود حكم همان اباحه پيدا ميخار

 در زمان شـارع نبـوده و        ها تنباكو و اين   ، استعمال سيگار و امثال ذلك     ،استدخان  

شـود بلحـاظ عنـوان ضـرر        ش مترتب مـي   اي حكمي كه بر   ، حكمي هم ندارد   طبعاً

 خب ،يند ضرر ندارد حالا اگر فرض كنيد يك سيگاري درست كنند كه بگو،است

 يـا   ، نداشـتيم  در زمان شارع   حرمت هم ندارد ما چيزي به نام سيگار كشيدن           طبعاً

اينكه اگر هم بوده در همان زمان خب آن هم منوط به ضرر بـوده و داريـم مـثلاً                   

 ـ    ،چيزهايي كه در آنجا ملاك     رض كنيـد كـه موضـوعاتي كـه          ملاك ضرر است ف

، به زمـان شـارع دارد  و آن احكام اختصاص    زمان شارع بار شده       در احكام در آن  

مثل فرض كنيد حرمت بيع نجس مثل دم و امثال ذلك كه اين حرمت متعلـق بـه                  

در اين زمان    كه طبعاً  ، استفاده الاّ با همان حيثيت نجاست خودش        بلحاظ عدم  ،دم
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اين عنوان عدم استفاده برگشته و عنوان ديگـري پيـدا كـرده و وقتـي كـه عنـوان            

كلـب  مثـل همـان   شـود   بر او جـايز مـي  ا بكند در اين صورت معاملة     گري پيد دي

بـه  كلـب وقتـي كـه      كه اين خريد و فروشش حرام اسـت ولـيكن همـين              هراش

است كلب  اين همان   ،كلب صيد حارس و   كلب  بيايد و يا    م در معلَّكلب  صورت  

نجاستش از بـين    شدن  كلب صيد شود و مهم اين است كه بواسطة      ل مي ولي حلا 

م و صيد و حارس اينهـا شـد ديگـر حـالا              كلب معلَّ   نه اينكه حالا چون    ،درونمي

 همان نجاست باقي است و همان آثار روحي و نفسي مترتـب بـر آن                ،طاهر است 

 حيـاط  ، لذا فرض كنيد بايد گوشـة   آيند در منزلي كه باشد ملائكه نمي      ،باقي است 

ش هـم باشـد    حتـي اگـر عكـس   ،گذاشت و نبايد آن را در محيط سـاختمان آورد       

ولي در عين حال خريد و ،آيندعكس كلب و اينها اگر در جايي باشد ملائكه نمي 

 حرمت به نفس نجاست مـن حيـث هـي        است مسالة   معلوم ،فروشش جايز است  

گـردد   به عدم انتفاع از عـين برمـي        ، چون نجاستش از بين نرفته     ،گرددهي بر نمي  

 الان اگر خـون نباشـد خـب         ،ع عقلايي  انتفا ،حالا عدم انتفاع تبديل به انتفاع شده      

 فـرد  ،مـرد  فـرد مـي  ، سـابق كـه عمـل جراحـي نبـود     ،ميرديارو در بيمارستان مي  

كننـد هموگلـوبينش هـم      اش مي مرد اما حالا كه جراحي    گرفت مي آپانديسيت مي 

شود و اين مساله تلف ميدر اين صورت    پايين است خون بايد تزريق بشود خب        

   انتفـاع آن تبـديل      ، عنوان عدم انتفاعي كـه آن عـدم        كندميل  خود عنوان را متحو 

 الكـل در زمـان   سالة الكـل اسـت در مـسالة    م،طور مساله شود به انتفاع، همين   مي

 اينهـا مختلـف   ،كند منتهي درصدش تفاوت مي،سابق الكل خب همان خمر است     

 چهل درصدي داريم، سـي درصـدي     است خصوصياتش و درصدش تفاوت دارد     

 بحـث خمـر و ميـزان        ،دانيـد درصدي داريم و اينها را شما بهتر مـي        تبيسداريم،

 خب شارع كه ايـن      ،كند خلاصه اينها تفاوت مي    ؟ستچيالكلش است كه    درصد  
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 لـذا اگـر   ، آن جزء ديگر، نه بواسطة الكلش حرام كرده  را حرام كرده بواسطة    خمر

ايعي  يـك م ـ ، خب ايـن خمـر نيـست   ،درصد الكل را بگيريد شما از خمر آن سي    

 آزمايـشگاه و خمـر را برديـد و    در شـما اگـر رفتيـد الان    ، مايعات است مثل بقية  

شربتي است شيرين يا تلخ؟اش چيست؟ الكلش را جدا كرديد بقيه

.تلخ است : تلميذ

، حـالا اگـر رفتنـد و الكلـش را            الكل باشـد   اش هم مال  شايد تلخي : استاد

 الكل   اين قبلاً  ، حالا اگر بگوييد آقا    ردآمدند از آزمايشگاه برداشتند حكم ثانوي دا      

در آزمايـشگاه پلاسـمايش   خون را اگر ،  آخر اين الان هذا امرٌ ،داشته و الان ندارد   

 ايـن   ، اين نجس نيـست    ، حالا خيلي مصارف دارد     و جدا كرديد   كشيديدبيرون  را  

 گلبول سـفيدش را جـدا       ،ديگر خون نيست خوني كه فقط اجزايش را جدا بكنند         

 تركيبات ديگرش را جدا بكنند هركـدام از اينهـا           ، پلاسمايش را جدا بكنند    ،نندبك

دم و آن   شـود   براي خودش نجس نيست بله اين اگر بـا هـم تركيـب بـشود مـي                

،توانيـد بفروشـيد   لذا خود پلاسماي تنهـا را شـما مـي    ،شود بار مي  آننجاست بر 

آيـد ايـن مجموعـه مـن         نمي  اشكال ندارد ديگر دم به حساب       آن خريد و فروش  

 الكلي كه الان هست الان الكل يكـي از          ،آيدحيث المجموع اين دم به حساب مي      

گويند مـصارف طبـي      آن الكل انگورش كه مي      مخصوصاً ،مصارف ضروري است  

 الكـل انگـور     ،اش بيشتر از همه است در عمل جراحي        كه آن ميزان خالصي    ،دارد

 مـن سـابق    ، است بلا مانع سه خريد وفروشش     آن الان في حد نف     ،شوداستفاده مي 

 شش يا هفـت سـاله بـودم        ،رفتم بچه بودم  يادم است وقتي كه با مرحوم پدرم مي       

، خـدا    داروخانـه بـه اسـم آقـاي جـوهرچي بـود            ،رفتندخانه وقتي ايشان مي   رواد

آن خيلي آدم بسيار متدين و بسيار ، سرچشمه، خيلي آدم خوبي بود    رحمتش كند، 

بـا  گذاشـت كـه    يك جعبه مـي درپولهايي كه از الكل و اينها بود       ،مرد چيزي بود  
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 او هـم    ، آن وقت ايشان مرحوم پدرم يادم اسـت        ،قاطي نشود پول داروهاي ديگر    

در : گفتندايشان مي ،زدندگرفتند چون آمپول مي    الكل مي  دانست وقتي كه مثلاً   مي

ين فقط يك جهت  ا،اين پول مال شيشه استمي دهم،  الكل پولش را ازاي شيشة

تومـان   نفس بود والا كسي در ازاي شيـشه يـك دفعـه سـي              طينبراي چيز بود تو   

آيد سي تومان پول بدهد يـا الان قيمـتش           نمي ، است يالر شيشه كه دو   ،دهدنمي

 الكل هم چند هزار شود لابد  وقتي گوشت كيلويي ده هزارتومان مي      ،بايد بالا رفته  

 من سه    مثلاً قيمتش ده تومان است،      هست شيشه پلاستيكي شيشه كه   تومان شده ،  

گويد درسـت اسـت نـه        اين مي   مي گويم پول شيشه است،     دهم و هزار تومان مي  

 آن الكل در ، خود پول در مقابل الكل چه اشكالي دارد،نيازي به اين چيزها نيست 

اين حكم را    حكم عدم انتفاع بود و بر اساس عدم انتفاع شارع            ،آن موقع حكمش  

 طـاهر اسـت      حالا همين خاك را، خاك طاهر است يا نجس است؟          ،همترتب كرد 

 چون عدم انتفـاع اسـت شـما         ، معامله باطل است   ،شما خاك را برداريد بفروشيد    

خواهيـد  ميولي همين خاك را آقا يك كيلو خاك را بخر يك كيلو خاك را ببريد     

ه اسـت تـا      خاكي كه بـراي باغچ ـ     ، معامله اشكال ندارد   ،برداريد بريزيد در باغچه   

 دو حكـم دارد در حـالي كـه هـردو            ،خاكي كه شما همينطوري بخريد دوتا است      

 يك هم عدم محلله و عقلايي است   ، يكي عدم انتفاع محلله و عقلايي      ،يكي است 

 شـرط معاملـه   ، شـرط  ، لذا شرط براي صحت معاملـه      ،كندو هيچ تفاوتي هم نمي    

 وقتي كه شارع معاملـه را        يعني ،مساله قيمت داشتن و ارزش داشتن عقلائيه است       

 اين امضاء شارع بر اساس سيره عقلائيه اسـت كـه عقـلا بنـا را در     ،كندامضاء مي 

   م خـواه  بنـده خـودم مـي      ، و دهندض بر ارزش ماليه قرار مي     تعامل عوض و معو

خـواهم بـه او ارزش    مدرسه هست مـن مـي  نسبت به اين چوبي كه در آن گوشة      

 معاملـه باطـل     ،به ده هزار تومان به شـما بفروشـم        ماليه بدهم و آن را همينطوري       
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 ارزشـي كـه     ، چوب چه ارزشـي دارد     ، معامله صحيح نيست و ارزش ندارد      ،است

بناي عقلا بر آن مترتب نيست از طرف شارع اين هم ممضي نيست مگر اينكه در                

 آلات قمـار خـب ايـن        ،همين در يك وقت ديگر يك ارزش ديگري پيـدا بكنـد           

 است چرا؟ چون انتفاع عقلائيه بر اين آلات قمار مترتـب            خريد و فروشش حرام   

 نـه هـستند  ،از آلات نيستند نفع عقلا نه اينكه عقلا در اينجا قائل به انتفاع       ،نيست

 بنا منظور است نه سيره عقل        اين ،شارع است اي كه مترتب بر امضاء    بناي عقلائيه 

 يعنـي عقـلاء     ، شرعيه ة، بدون لحاظ شرعيت  و اباح      هم عقلاء نَّن حيث أ   م عقلاي

 مثـل عقـلاي   ،ع نه عقـلاء غيرمتـشرِّ   دخليت دارد،  در اين سيره م    ،ع در اينجا  متشرِّ

ع  عقـلاي غيرمتـشرِّ    هـا  اين ،يهود و نصاري و كمونيست ، ملحدين و امثـال ذلـك           

خورند و بنايـشان    و بنايشان بر آن استفاده است حالا گوشت خوك را مي          هستند  

را  قمار و همه چيز،كنند و بنايشان بر اين است مي الكل هم مصرف   ،بر اين است  

 خب  ،گذرد زندگيشان بر قمار و اين حرفها مي        اصلاً ،دارند و بنايشان براين است    

 مبتنـي بـر امـضاي شـرع         ، سيره عقلائية  كه ممضي شارع نيست   اين سيره عقلائيه    

كه خـود    كه در اينجا دور لازم بيايد        ، رضاي شرع باشد   سيره در آن  يعني نه خود    

اي شارع و حكـم   عقلائيه مبتني بر امضاي شارع باشد و اين امض     شروعيت سيرة م

، عقلائيه در ظرف شرع منظور من اسـت        ، سيرة  عقلائيه باشد  شارع مبتني بر سيرة   

 نه آن نيـست     ، لحاظ باشد  نه مبتني بر رضاي شارع كه رضاي فعلي در آنجا مورد          

يه مورد رضاي شارع است مگر اينكه  عقلائ اين سيرة،سيرة عقلائيه در ظرف شرع

 پس در آن مواردي كه ،در آنجا خلاف و استثناء در آنجا مساله جور ديگري باشد     

 ولـي بنـاي عقـلا در آنجـا بـر        ،شارع خودش في حد نفسه حكم خاص نيـاورده        

 شـارع  ، وقتي كه در زمان شرع،كند است شارع آنجا را امضاء ميويهاجراي اين ر 

بيند بـراي الكـل ايـن عقـلا چيـزي را چيـز        عقلائيه مي  رةا و سي  كند به بن  نگاه مي 
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 وقتي ندارد اين از آن طرف رويـه         ، عقلائيه قابل انتفاع وجود ندارد     رويةكنند  نمي

ش مترتـب اسـت حكـم حرمـت         ايدانم مفاسـد بـر     از آن طرف نمي    ،وجود ندارد 

براي اسـتفاده  كنيم  ولي همين سيره عقلائيه در ظرف شرع ما الان نگاه مي  ،كندمي

 خب شارع هم    ، غيرشرب اينها روش عقلي دارند     ، غيرشرب براي استفادة   غيراكل

ديگر چيز بكنيم بكار ببريم خب      هاي   براي استفاده  ،خوريمگويد ما كه نمي   كه مي 

 آن موقع ، خب الان نيست،ور آن مفسده كه در آن موقع مترتب بر شرب بود     محذ

شـدند و بعـد ايـن     اگر پزشكاني پيدا مـي  مفسده مترتب بر شرب بود همان موقع      

اينجـور نيـست    اين قضيه   ،ها الكل را كشف كردند    خارجي:گويندميقضيه را كه    

 اگر همـان موقـع حتـي        ،ها نه خارجي  ،ي الكل را كشف كرد    ز را ،ي است مال راز 

 اين قضيه برگـشتش بـه جـابربن         ،گويند اين قضيه مربوط به امام صادق است       مي

در كتابش دارد كه كيفيـت اسـتخراج الكـل و راه پـاك كـردن                حيان است كه آن     

 فرمودند در آن قضيه چيز است و بعد هـم           جسوم و اينها را حضرت صادق به او       

شنيدم كه يك محلي كشف شده در كوفه كه شنيده بودم كه فضاي خيلي وسيعي               

ايـن  دانم كه الان نمي،است كه اينجا ديدند مال اين آزمايشگاه جابربن حيان بوده        

يـك همچنـين    من سالها پيش شـنيده بـودم كـه          اين را   به چه صورت است ولي      

، آن سيرة عقلائيـه   و اين را الان محفوظ نگه داشتندزير زمين بوده چيزي است و    

در احكـام انـشائي    چـون عقـل   ،داد انتفاع به غيرشرب را نمـي     در آن موقع اجازة   

 ايـن نتيجـه را در       ،آن موقـع  كند و تجربه در      بر اساس تجربه عمل مي     عقل،خود

شرب را از اين خمر يـا از ايـن الكـل     كه اين نفع غير ،اختيار عقل قرار نداده بود    

 عقلائيه بتوانـد    ، نتيجة  عقلائيه و عرفيه   ، كه بر اساس اين نتيجة     بتواند استنتاج كند  

حكم به اباحه تصرف را بكند و منتظر جواز شرع باشد كه از نظر شرع در اينجـا                  

 را شرب اين نفع بدون ، تجربه، من بواسطة  ي براي اين مساله آمده است     چه حكم 
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در اين قضيه من اين نفع را استنتاج كردم و انتزاع كردم و ايـن نفعـي را كـه مـن            

 ـ        انتزاع كردم با آن مفسده     ب حكـم قـرار     اي كه شارع آن مفسده را علت براي ترتّ

دش برگـشتش و ايـن نفـع         آن مفسده به جاي خـو      ،داده است با او منافاتي ندارد     

 شارع كه نگفته حتي دست زدنش هم حرام اسـت           ،برگشتش به استعمال خارجي   

ريزيد آييد يك جا مي   داريد مي  خمر را برمي   نه آقا همين جوري فرض كنيد اصلاً      

خواهيد خمر را   ريزد شما كه مي   رود يك جا مي    آدم مي  ،خب اين چه اشكال دارد    

شـود ايـن كـه      عفوني مي ي كنيد اينجا هم ضد    يك جا خالي كنيد خب اينجا خال      

 شـارع هـم آن   ش آمـد طبعـاً   ايعقل بـر  وقتي كه اين حكم از ناحية       ،اشكال ندارد 

گـردد بـه   مـي  لذا اين مـساله بـر  ،بدهدراو را مورد لحاظ قراتواند  مفسده را نمي  

حلي حكـم بيـع هـم    ،شودين مي ، حكم بيع هم مترتب بر ا      ت در اين مورد   ت، حلي 

شود لذا اگر فرض كنيـد يـك شخـصي نتوانـست بـه الكـل                 بر حليت مي   مترتب

بگيرد اشكالي  تواندعفوني مي تواند حتي خمر را براي ضد      مي ،دسترسي پيدا كند  

 چون مقصود از خمر در اينجا خـود همـان اسـتعمال غيرشـرب در اينجـا                  ،ندارد

ل  نجاسـت بـه حـا      ، در عين اينكه آن نجاست به حال خودش باقي اسـت           ،هست

كه  آن آثار مترتب بر نفس ، آن آثار به جاي خودش باقي است،خودش باقي است

 صرف تجـويز    ،شود فقط همين  فقط صرف يك تجويز معامله در اينجا محقق مي        

معامله و رعايت كيفيت استعمال در اين خصوص و اين مورد و نظاير اينها خـب          

 دخانيـات و اينهـا هـم         در مساله  ،خيلي زياد است كه اين را انسان بدست بياورد        

همين است در دخانيات و اين چيزها الان سيگار كشيدن بعنوان يك ضرر جـدي         

 ضرر آني نيست ولي    ،ضررخب  منتهياز نظر بهداشت مطرح است و ضرري كه         

 هم خودش في حد نفسه موجب ضرر اسـت و هـم بـراي               خب ضرري است كه   

 ـ   پيدا شدن ضررهاي ديگر اين مقدمه و بسترِ         بـراي ايـن     ،كنـد راهم مـي   لازم را ف
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كند مسائل ديگر براي سرطان و امثال ذلك و اينها كه سيگار اين چيز را فراهم مي       

 حرمت غيرعقلائيـه    ر باشد خب حكم شرعي كه همان مسالة       خب وقتي كه اينطو   

شـود   مترتـب مـي    ش طبعاً اياست حرمت امري كه موجب ضرر هست اين هم بر         

.ندارد اينها نيازي به دليل خاص واين 

دانيد؟الكل را نجس مي:تلميذ

 باشد مايع بالاصالهاگرالكل بله : استاد

پس اسكار دليل حرمتش نيست؟: تلميذ

شود سيـستمش يـك طـوري اسـت كـه           حالا يكي مست نمي   ،خير: استاد

!!شودمست نمي

الكل صنعتي چطور؟:تلميذ

.از چوب استند بلكه  نيستمايع بالاصاله آنها :استاد

؟ نجس استآن الكلي كه براي تزريق استفاده مي كنند: تلميذ

الكـل  البتـه    خيـر،  باشـد  ولـي اگـر ن     بلـه، انگور و اينها باشد     از  اگر  :استاد

.انگور استاز الكلش تزريقات 

 الكلي كه براي استفاده ما هست بيشتر از چغندر قند است، مـاده اي      :تلميذ

لاس كه از آن استفاده مي كنندهست در چغندر بنام م.

ه اش را مي كشند؟يعني شير: استاد

، ...شيره اش را مي كشند بعد آنچه كه بـاقي مـي مانـد تفالـه اش را         : تلميذ

الكلي كه در ايران توليد ميشود بيشتر از چغندر قند است يعني خيلـي ارزانتـر از                 

.شودبيشترش هم صادر مي. الكلهاي ديگر است

اش را؟حال آن مايع چغندر را مي كشند يا تفالهكلعلي: استاد

. استفاده مي كنندتفاله اش را: ميذتل
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كنند؟مايعش را شكر مي: استاد

. احتمال دارد آب به آن اضافه شود:تلميذ

.و اين چيزها دليل نيست آب :استاد

چغندر حالت خمير مانند دارد، مـايع نيـست آن حالـت سـياليت را           : تلميذ

.ندارد

، نجس نيستندن كيفيتتوانيم بگوييم نجس است با ايبله آنها را نمي: استاد

؟نجاست بودم آقا شما نظرتان در مورد ادكلن در زمان مرحو: ميذتل

برگـشتش  مسأله دانستند يعني ايشان كه بطور كلي الكل را نجس مي   : استاد

، همان تخمير را حكم مايع       كرده بودم راجع به اين قضيه      صحبت البته من هم     ،به

 اين مـايع    ، اينكه مايع بالاصاله بودن    :گفتمور مي كردند من به ايشان اينط     مي به آن 

 چون بالاخره   ، نيست بعديتحولات  وبالاصاله آن تخمير و مراتب بعدي و تغيير       

مايعي كه فعلاً   اين   ،كنند سنگ را كه الكل نمي     ،شودهرچه باشد تبديل به مايع مي     

 اين دليلي   ،شودهست بالاخره اين مايع بايد يك مراتبي را بگذراند تا اينكه مايع ب            

گردد كه اصل اين و آن منشائي       كه آمده كه مايع بالاصاله بودن به خود اصل برمي         

 منشاء مايع بوده يا غيرمايع؟ ،كه اين دارد آيا آن منشاء

 درصد الكل در مشروبات الكلـي       6از حضرت عالي نقل شده كه تا        :تلميذ

جايز مي دانيد؟

 درصدي كه   3 الي   2 درصد همين    3 الي   2 درصد نگفتم، گفتم     6من  : استاد

.!!را يك مقداري بيشتر كردنددرصد 6مال همين ماء الشعير هست 

.نان هم همين مقدار دارد: تلميذ

بله همه چيز هست توي خيلي چيزها، : استاد

عنـوان قمـار    ، در دنيـا      و اين چيزهايي كه هست در اينجـا        بيلياردالان اين   
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.ش مترتب استايين حالت را دارد لذا اين حكم حرمت هم بر در دنيا ا،دارد

 اگر موضوع له آن قمار باشد، از آن حالت ورزشـي بـودنش خـارج            :تلميذ

.بشود مثلاً بعد از چهل سال، پنجاه سال عنوانش عوض بشود

الان روي حساب قمار كـسي      بله اگر بطور كلي تغيير پيدا كند ديگر         : استاد

 ديگـر از او سـلب   ،د يك چيز عادي كه اين مفهوم آن عنواني      شوميبيليارد نكند،   

.مثل بازيهاي ديگر مثل فوتبالشود يك بازي شده خب اين هم مي

ولي آنكه در روايت تصريح شده مثل شطرنج : تلميذ

.شود كرد شطرنج را كاريش نمي،شطرنج بله: استاد

.لو اينكه ذاتش خارج بشود از عنوان قمارو: تلميذ

 اصـلا   ، قمـاري  ، نـه جنبـة     با او حرام است     لعب  شطرنج نفس   اصلاً :داستا

، حالا قمار هم كه هست،قمار نداردجنبة 

.عرف را عرف عام بايد گرفت يا اينكه عرف ايران: تلميذ

، مساله يـك     عرف دنيا است   ، عرف ، عرف ايران نيست   ،نخير عرف : استاد

 شارع بـه يـك      ،لاك شارع است   نه نه اين اشتباه نشود آني كه م        ، نيست شهر و ده  

 تكويني است نه اعتباري چه مـا         كار دارد و آن عنوان هم يك مسالة        ب عنوان ترتّ

 اين عنوان ،بخواهيم چه نخواهيم اين عنواني كه الان روي اين قضيه مترتب است           

 اين بـر   ،ر نيست ر قرار ندارد و به دست معتبِ      اي است كه در اعتبار معتبِ     يك مساله 

 و تحول اجتماعي در روند تعاملي است كـه بـا ايـن عنـوان انجـام                  اثر يك تغيير  

تحول اجتماعي اثرگذار در اين تحول است       ودهد بر آن اساس است آن تغيير      مي

 بـردارد او  را از آن  در يك شهري اين عنـوان        ،ر كه در يك جا    نه اينكه اعتبار معتبِ   

 بـردارد ولـي بـه       خـصيه  ش را از اين فعل خودش به عنوان قـضية        تواند عنوان   مي

 خارجاً آن حكـم رفتـه روي        ، تحقق موضوع  عنوان يك قضية حقيقيه كه آن جنبة      
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گويـد اگـر بـازي را        يك وقتي شـارع مـي      ،آن عنوان قماريتي كه بر اين است آن       

حـلال  شود حرام همين واليبال و فوتبالي كه الان         بعنوان قمار انجام بدهي اين مي     

،  در اينجا خود نفس لعب در اينجا اشكال ندارد         ،شودميحرام  هست بعنوان قمار    

شود اين را داخل در تحت همان قـضيه حقيقيـه            بار مي  ولي اين عنواني كه به آن     

ورزش صـرف    آن عنـوان نداشـته باشـد         ،شود بار مي  به آن حرمت  و اين   كند  مي

بـرد روي نـه قمـار    آيد حكم را مييك وقتي شارع مي،باشد و اينها اشكال ندارد    

كنـد  ش حمل مي  ايبرد روي آن مفهومي كه عرف آن مفهوم را بر          مي ،ن خارج كرد

 بـر   ، اين موضوع هم محكوم به همين حكم خواهد شد         ،بر اساس تعلق آن مفهوم    

 شما ساز را بگيريد ،ر نيستاساس تعلق آن مفهوم، آن مفهوم ديگر در اختيار معتبِ       

،حـرام اسـت   يد و فـروش آن      خر باز   ،و ببريد در منزلتان و استفاده از ساز نكنيد        

وجـود دارد يكـي    يعني دو عنوان در اينجـا       ،شارع نيامده ساز را بعنوان اينكه اين      

 شـما   ،ظهـور سـاز دارد     از يك شيئي كه موجـب بـروز  و          عنوان حرمت استفادة  

گوينـد رفـت كـدو را        حكايات داريم مـي    ،فرض بكنيد حتي يك كدو را برداريد      

 حالا كدو كه ديگـر    و شروع كرد زدن،     آويزان كرد   تا نخ به آن    برداشت فارابي دو  

 حالا شما كـدو را برداريـد بـه          ،خورندكنند و مي  ساز نيست كدو را خورشت مي     

.نيت اينكه بخواهيد اين راتبديل به ساز بكنيد اين معامله باطل است

 اين كدوها را خشكش مي كنند از توي آن ساز در مي آورنـد مثـل                 :تلميذ

. كدو درست مي كننداين قليان كه از

ندارد همان كدويي كه وسطش     هم  خشك كردن من شنيدم كه    اصلاً: استاد

 و در آلات موسـيقي باسـتان   اتفاقـاً ، خودش از آلات هـست اصلاً است آن    خالي

آلات زايمن خودم ديدم يك   بود   موسيقي لات آ يك همچنين چيزي جزء   قديم و   

 همين كدو را    ،كردند ولي حالا نه    رد مي  هايي از آن  ان همين كدو را نخ    شموسيقي
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، حـالا   شـود ميحرام  بكند  انسان بردارد بجاي اينكه بردارد و بيايد اين استفاده را         

خربـزه را   ،فرض كنيد هندوانه را مردم بيايند اين كار را بكنند بـاز همـين اسـت               

 كـه ايـن ذوق خـلاق    ، سركار داردبكند هرچيزي اين ديگر بسته به ذوق و ابتكار   

 ايـن   ،گـردد مي به اين قضيه بر    ،! بهينه كند   چگونه از اين نعمات الهي استفادة      شما

 حالا  يكي و مسأله ديگر اينكه    شود حالا اگر اين مساله      داخل در تحت حرمت مي    

ديگر اين ،شوداگر يك آلتي بشود آلت قمار اين ديگر با آن استعمال ساز دوتا مي  

شود ش مترتب ميايكند خود اين آلت و وسيله يك مفهومي بر او فرق ميقضيه با

گيرنـد   نيستند براي دكور ساز مي     سازها هستند توي منازلشان با اينكه اهل        بعضي

 دركننـد چطور اينكه من شنيدم خيلي از منازلي كه درست مـي   ،كنندو آويزان مي  

 خانه اين طبقه جايي هـم        اين ،كننداين منازل جايي براي مشروب هم درست مي       

كنند حالا بر فرض هم چيزي گيـرش نيايـد         براي مشروب داشته باشد درست مي     

و چيزي هـم در آن     مي شود   حرام  كه آنجا بگذارد ولي همين درست كردن اينجا         

مقـدار  شود و پولي كه معمار براي ايـن  ميحرام  همين سنگ و همين گچ   ،نيست

مين مقدار و آن شخصي كه آجر داده براي          حرام است ه   اكلش،گرفته حرام است  

، شودميحرام  شود حرام همين قسمت     شود چي؟ مي   مي هااينهمين جا داده، همة   

 حالا طرف دكور كتابخانه درست مي كنندمثل اينكه رسم هست يك جايي براي     

 درست مي كند، كتابخانهكتابخانه جايي براي  يككن ولي،فهمداندازه خر هم نمي

حوم آقا در همان زمان سابق مـا        كه مر  عرض كردم خدمتتان     ،ر است خودش دكو 

آورد و  شان رفته بوديم كتابخانه شمس در ناصرخسرو كتابهاي قديمي را مـي           يابا  

 تقريبـا يـك    ،آدم واردي بود به كتاب ، يك روز ما نشسته بوديم و يك آدمي آمد              

تـا  خلاصه رفت و يك مـدتي نشـست و يـك چنـد            كمي مسن هم بود و خيلي       

كرديم ايـن  اش مي ما نگاه به قيافه، ديديم يارو برايش كتابها را آورد     ،كتاب گرفت 
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 اينها با هم ،خوردكند اين دو با هم نميژستي كه گرفته با اين طرز صحبتي كه مي

 ما هـم رفتـه بـوديم        -يك دفعه ديديم كه   تناسب ندارند بعد يك دفعه گذشت و        

 يـك دفعـه ديـدم كـه         -شت سـالم بـود     هفت يا ه ـ   ، كوچك بوديم  ،توي نخ اين  

و ايـن قـدر   به ايـن قـدر باشـد     سبز رنگ باشد و     جلدش  گويد يك كتابي كه     مي

نداريد آن آقاي مسئولش آمد و رفت و گشت و يك دانه كتاب برداشت و داد به                

وقتي كه رفت گفت بابـا ايـن        يارو   مرحوم آقا زد زير خنده و سرشان پايين و           او،

آيد از همـين كتابهـاي رنگارنـگ         مي ،شودنجا پيدايش مي  ماهي اي هر يك ماه دو   

كند كـه ايـن چقـدر اسـت گفـت مـا بهـش               و حساب پولش را هم نمي     خرد  مي

خرد، يـك دفعـه    ميمقدار كتابشود يك ماه پيدايش مي   بعد از يكي دو    دهيممي

، اين دفعه آمده سبزش گرفتـه      ،خواهم قرمز مي  ، كتاب قرمز بده   :مي آيد مي گويد   

، ايـن هـم جـزء      دانم صورتي و سياه ايـن هـم دكـور اسـت            دفعه ديگر نمي   حالا

بـه  خرنـد و     همـين سـازي را كـه ا لان مـي           ،شـود ساختمان و چيزها حساب مي    

 با اينكه ممكن است سالها بگذرد و دسـت نگذارنـد و             ،كنندآويزان مي ديوارشان  

ن محـرم   اين آلتي است كـه عنـوا      ،شودميعمل حرام   گرد و خاك هم بگيرد اين       

خواهـد   آدم مـي   ، گرچه به عنوان قشنگي، قشنگي كه اشكال نـدارد         ،رويش است 

 يك ساز   ، حالا به جاي اينكه يك تابلو قشنگ آويزان كند         ،چيز قشنگ بگيرد  يك  

شود اين حـرام   نه اين نمي ،هم قشنگ است و هم يك چيز جديد است        گذارد  مي

، ا از خودش سلب نكـرده     حرمت ر عنوان  اي است كه الان      چون اين وسيله   ،است

   گوييم اين ساز اسـت ايـن چـي     اين ساز است اينكه مي، ساز است تا نگاه بكني ا

،عدم جواز بيع را هم آورد      مفهوم   ،شد؟ اين با خودش مفهوم حرمت را هم آورد        

آيـد   فقط آن خادم مينزدم،اين حتي دست   در عمرم به     من   ياگويد خدا گرچه مي 

دست من هم به اين نخورده ، اينكه ايـن را خريـدي و               حتي   ،كنداين را تميز مي   
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هاي كـه هـست     ين مجسمه ، ا هامجسمهباب است ات و از همين     آوردي در خانه  

حـالا گرچـه    ، اينها موجب كدورات اسـت     در منازل همة اينها حرام است و همة       

ايـن   كـه  ي عنـوان ، ولي همـين نفـس وجـود      ، نباشد جسمه آوردن م نظر   ، نظر مثلاً

اين فظ، پيدا كرده كه شارع حكم حرمت كرده بر صنعت و بر بيع و در ح  سمه  مج

در همان زمـان   اين از آن مواردي است كه و اتفاقاًجا سرايت دارد حكم در همين  

ها  نه اينكه اختصاص داشته باشد بر اينكه معبودي باشد و اينها كه خيلي       ،هم بوده 

شـان  هـاي گـاو را در خانـه       ها مجـسمه  ها و گاوپرست  بودائي،دارند در منازلشان  

 شـارع   ،اين مجسمه يك اثري دارد كه بر اسـاس آن اثـر            نفس آن وجود     ،برندمي

آن بـه حـال   ،رود احـوال از بـين نمـي   تآن با تغيير و تبدلاحكم حرمت كرده و   

.خودش باقي است

شطرنج هم به همين شكل است يعني يك اثـر خاصـي روي نفـس               : تلميذ

 گذارد؟مي

بله : استاد

علتش چيست؟: تلميذ

و دارد  خود شطرنج في حد نفسه يك تاثير خيلـي سـوئي در نفـس               : استاد

كند و متوجـه  ين را سلب مي  بطور كلي ا    ربطي خودش اصلاً   نفس را از نظر جنبة    

كم نفـسش از آن حالـت       كند كم ي كسي كه شطرنج بازي م     ،كند مادي مي  آن جنبة 

و نفس   آن فكر  ،شودشود و جامد مي   گردد و متحول مي    ربطي خودش برمي   جنبة

 چطور اينكـه شـما فـرض بكنيـد         ،شودجامد مي روي اين ماده و ماديات      و اينها   

 شـما همـين كـه از بـازار رد          ، رفتن در بـازار كراهـت دارد       ، بازار نرويد  گويندمي

 دارد  ايـن ،كنـد اين دارد معامله مـي  ،  شنويد سر و صداي دكان ها را مي       ،ديشومي

حسن آقا بيـا    زند   آن داد مي   ، آن دعوا مي كند،    دهد آن قيمت بالا مي    ،زندچانه مي 
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بينيـد حالتـان    بيايـد مـي    از آن طرف بازار در     ،ديشو همين كه رد مي    ،آن جنس را  

تـان پـايين     كلـه  ،يد اينطوري بكنيـد   بان مگر اينكه اين گوشتان را بچس      ،عوض شد 

د ي ـهمين برويد برويد جلـو دربياي     ،يي نخورد تان به جا  باشد به شرطي كه پيشاني    

، ولي اگر برويد و وارد بـازار بـشويد و در بيايـد             ،بگيردهوايش  تازه حالا آن هم     

 اين همان كراهت    ، اين يك تفاوت است    ،بينيد حالتان با قبل از بازار فرق كرده       مي

 اينكـه    مگـر  !؟ بـراي چـي بـرود      ، نداشته باشد   در بازار   كه انسان اگر كاري    ،است

آن يك مطلب ديگر است كه بخواهد بخاطر كاري برود انجام           ،كاري داشته باشد  

انسان در يك همچنين حالا شـديدش بكنيـد تـا           را   همين جهت    ،بدهد و برگردد  

بينـد ايـن خـواهي و     جاهايي كه انسان در آن جاها دنيا را زياد مي          ،برسد به اينجا  

 شطرنج يك حـالتي دارد كـه        سالة، م كندنخواهي تاثيرش را در نفس احساس مي      

آورد نـسبت بـه وضـعيت        انسان حالت يـك خمـودي مـي         براي  بطور كلي  اصلاً

 از نظـر روانـي موجـب    ،شود موجب بيماريهايي هم مي  گويند اصلاً خودش و مي  

منتهـي  ،من با اين شطرنج هستند    ، كساني كه مد   شودبيماريهاي مختلفي مي  خيلي  

گويند اينطـور نيـست ايـن       هايي ديگر مي   در چيز  ،ستخصوص شطرنج اينطور ا   

.اي داردشطرنج بخصوص اين يك همچنين مساله

 حالا يك ايراني با آن قهرمانان روسيه مسابقه گذاشتند چهـل هـزار              :تلميذ

دلار جايزه به او بدهند مسابقة شطرنج كه هر كدام برنده شد اين مبلـغ را جـايزه                  

.ببرد

آن كسي كه الان دارد     المال نيست؟    اين بيت    ؟دولت جايزه مي دهد   : استاد

دهـد؟ بـه نيـت       اين كار را انجام مـي      هدهد به نيت چ   رود اين كار را انجام مي     مي

. اينكه قمار است،اينكه جايزه را ببرد

 جهـان   قهرمان  و ايران شطرنج    بين قهرمان  شود، در ايران برگزار مي    :تلميذ
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.ف است، در طهران برگزار مي شودپكاربنام 

.  !ه عقل ما نمي رسداين چيزها ديگر ب: استاد

، كه طرف مرگ مغـزي هـست بـا ايـن اعـضاء             راجع به اهدء عضو   : تلميذ

 نظر حضرت عالي چيست؟ديگري جانش نجات پيدا مي كند

 هنوز روح به    ،شود بار نمي  هنوز حكم ميت روي آن    گ مغزي   مردر  : استاد

ز بـدن نكـرده   بالكليه اعلقة  لذا جايز نيست تا وقتي كه روح قطع    ،بدن تعلق دارد  

 حـرام   و اينها طبعاًءآوردن اجزا شود و در   حكم حي نسبت به اين تلقي مي       ،باشد

.بله به مجرد اينكه قطع علقه شد آن وقت اشكالي ندارد،است

؟ديگر مثله شدن صدق نمي كند: تلميذ

.بله ديگر صدق نمي كند: استاد

؟ايدآيا صحيح است كه قرنيه را استثناء كرده: تلميذ

 نـه   ،زنده اسـت  هم  مغز  از   تا شش ساعت بعد از قطع اكسيژن          قرنيه :استاد

كند براي سـاير اعـضاء   فرق مينسبت به ساير اعضاء   خودش   ولي   ، نيست اءاستثن

 حـالا فـرض     شودباشد، مي  مرده   ،مردهكه   نبايستي    قطعاً ، كار كند   قلب  بايد حتماً

اين چيزها باشد ولي باز بالاخره اين كليه آن حيات خـودش را           ما و   كُدر  كنيد كه   

پيدا بشود  رگ  مكه  اگر  اما  ،با پمپاژ و اينها   ولو اينكه   ،زندمي قلب   ،ندادهاز دست   

 حـالا اگـر بـه جـايي         ، از آن نظر مي گوينـد،      اي ندارد هفايدگويند  ميپيوند  ديگر  

 كنند ءرسيدند كه فرض كنيد حتي بعد از فوت هم بتوانند دوباره اين اجزا را احيا          

 ـنه حكم همـان اسـت خـود قر        ين ولي نسبت به قر    خب آن مساله ديگري است     ه ي

. زنده است

 لازم اسـت كـه      گيرنـد  مـي  بانك قرنيـه   اينكه قرنيه را از       با توجه به   :تلميذ

؟قبل از مرگ يا ن قرنيه بعد از مرگ بودهانسان تحقيق كند كه اي
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.خواهدنه ديگر آن تحقيق نمي:استاد

كـه  ، بعد از اين   تأسيس شده دو سه سالي است     بانك قرنيه هست كه     : تلميذ

.مرگ پيش مي آيد، نه مرگ مغزي

مثلاً تصادفات و اينها: استاد

بانك قرنيه از آنجا مي آورد ولي كليه تا شـش سـاعت بعـد امكـان                 : تلميذ

.پذير هست

؟كليه اينطوري هست: استاد

.تر از بين مي رودبله كليه دير: تلميذ

 اهداء اعضاء از فرد زنده چگونه هست؟:تلميذ

. جايز نيستنمي شود،: استاد

يكي از كليه ها مي گويند اضافي است؟: تلميذ

چهـارمش  گويند سـه  جگر هم مي  .چه كسي مي گويد اضافي است     : استاد

 تقسيم  ،بياوريم پس ما برويم جگر را در      ، يك چهارمش كافي است    ،اضافي است 

 ـ   بعضي،اش اضافي است    ش هم يك دانه   شُ،؟ قصابي هست  ،كنيم ك ها هستند با ي

.هاكشند بيچارهش دارند نفس مي شُنصف

 ايـن دوره و     در آن اضـافي اسـت       ،!! آن مغز اسـت    ، كه اضافي است   چه آن

.بقيه چيزها اضافي نيستزمانه 

..............................:تلميذ

 آنها حكم روي خود ،گويندآن عقلا كه در دنيا اين مساله را مي: استاد

ت خاص يا بلحاظ آن ملي نه ،بار انساني رفتهعاء اعتوموضوع في حد نفسه در 

گويند اي را عقلا مين مسالهين يك همچ،يعني وقتي كه فرض كنيد،تدين خاص

 در استناد ، شرعيتش در مسير را لحاظ نكردند يا در يهود را لحاظ نكردندجنبة
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او  تعدي به ديگران كه عقلا ، اين مساله مورد ملاحظه قرار گرفته،به فعل انساني

هرچه كه موجب تعدي ، و مسيحيت كار نداردت اين به يهودي،كنندرا مزمت مي

رف عقلائي بدون ملاحظة اين في حد نفسه از نظر ع،به ديگران استبه حقوق 

 يك وقتي ، حالا اين تعدي مصاديقي دارد،ست؟ مذموم استشرع خاص چي

عدي نسبت به  يك وقتي ت، يك وقتي تعدي مالي است، تعدي جاني است،تعدي

 كه اصلاً، يك وقتي تعدي نسبت به حيثيت و آبروي شخص است،مال است

 تعدي حقوق است ،تعدي، يك وقتي تعدي تعدي حقوقي است،جنبه مالي ندارد

روند نمي،اش را ببندندروند در كارخانهشخص يك كارخانه دارد اينها هم نمي

 هي ،گيرندارخانه جلويش را ميخواهد برود در كوقتي كه مي،اين كار را بكنند

بسته ات ما تعدي نكرديم كارخانهد نگويگويد بابا شما به من تعدي كردي ميمي

شود اندازد در كارخانه و كارخانه تعطيل مينش ميدگيرفقط اين را مياست،

ركت كند گذارند حگيرند نمييا يك شخصي را مي،خب اين تعدي به حق است

 اين ،گذاريم راه بروي فقط نمي، و كاريت نداريمزنيم را نميگويند ما كه  تومي

، حقي كه يك فرد اين تعدي نسبت به حق همينطور هرچيزي كه در ،اشكال دارد

، آن دارد اختيار خودش آن حد را براي خودش محفوظ نگه ميدر محدودة

ست؟ مثلا فرض كنيد كه ماشين پارك كردن جلوي درب منزل يك شخص، چي

،حريم خودشمنزل و  نسبت به ،ن يك حقي است كه مال اين فرد استاين الا

 كنار منزل ،بردنميدر منزل  ماشين را كه ،خواهد ماشين را پارك كندكسي كه مي

كسي كه جلوي ،شودي نسبت به حق تلقي ميكند و همين مقدار تعدپارك مي

 اين ،ژ بيرون بياوردخانه نتواند ماشين را از گارادرب گاراژ پارك كند و صاحب

حالا اگر يك كسي بگويد در دين شما اين ،شودي نسبت به حق تلقي ميتعد 

اينها ،حرفها است و در دين ما اين حرفها نيست اين حرفها قابل پذيرش نيست



63419مجلس/ اسفار

 لازم نيست از طرف شارع ،چيزهايي است كه شارع بنا را بر همين سيره قرار داده

شارع حق ، در منزل آن انصاري نخلي دارد١بجندبن وقتي كه سمره،بيايد

،استفاده كنياز اين نخل توانيد  شما مي، از اين نخل را به مالك داده استاستفادة

 رسيدگي كني اين حق ،آب بدهيبيايي ،رس كنيو به او رسيدگي كني و ح

از تواني جلوي حق اين را گويد تو نمياستفاده از او، به آن فرد انصاري مي

لاخره اين  منزل من است با،سي به مال خودش بگيري مگر بگويي اين منزلدستر

گويد  من است شارع ميحدودة شده است و در مشجره هم در منزل من غرس

 در اينجا دو ،نسبت به تماميت ارض تقليل پيدا كردهحق تو ،به ميزان اين شجره

د براي گويي به اين هم مي يكي حق مختصر و يك حق بيشتر ول،حق است

كند؟ تعيين ميچه كسي  از حقت به حق او نبايد تجاوز كني حدش را استفادة

اي يك دفعه هفته،تواني بياييآقا هر روز ديگر نمي،كندحدش را عرف تعيين مي

،كنماي يك دفعه را ديگر پيغمبر نگفته كه آقا من تعيين مي البته اين هفتهبيايد،

اي يكبار آن هم يك ساعت، نه اين حق را  هفته از حقت رااستفادة،كنمجعل مي

 به  دو هفته هم نياز، يك درخت است بيش از يك هفته،كندخود عرف تعيين مي

 همين قدر كه نگاه بكني و ببيني وضعش چطور است و خشيكده ،رسي نداردبر

 يك ساعتي اين را ،كنداي يكبار كفايت مي دو هفته،اش را بزنيو بروي شاخه

، دراشي حالا اگر اين از آن ميزاني كه عرف تعيين كرده بيايد تخطي كندداشته ب

 اخطار ، اخطار دوم،كند ، اخطار اولتزاحم پيدا ميبا حق آن شخص  صورتاين

گويد  اين كه مي، بكن بينداز جلويشگويند آقا بلند شو برو اصلاًسوم بعد مي

ورند يعني خشك  نخل را دربيا،شودبكن يعني چي؟ يعني درخت خشك مي
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 الان چون ،ي نشود تعدآن مثلاًگويد درخت خشك بشود ولي به حق شود ميمي

 حالا اگر فرض بكنيد من باب صبر كرد،شود تعدي شده در اين صورت نمي

  اين ،شدخانه صاحببن جندب اين  يعني اين آدم سمره،مثال قضيه عكس بود

اميرالمؤمنين تحويل معاويه  صدها حديث بر ضد،كه رفت لامذهبآدم عوضي 

خواب ، هميشه بودند،بودنددر تاريخ ريره و از اينها هميشه ايشان و ابوه،داد

كردند دانم روايت درست مي نمي،كردند معجزه درست مي،كردنددرست مي

šš………… ابن ملجم و قضيةبله اين قضية هميشه بودند ،زدندمردم را گول مي šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ
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 نبود،ره اينقدر قصي و مكدر و فلانمثل سمريره با آن همه چيزش ابوهاست 

 اين كه برود ،ره از فرمانداران معاويه بودسم، چقدر زنا كرد،چقدر آدم كشت

شود فرماندار معاويه و هركاري  فردا مي،دحديث راجع به اميرالمؤمنين جعل كن

ره بود و آن ستان سمحالا اين قضيه عكس بود يعني اگر آن صاحب ب،كندهم مي

گذاشت كه وارد خواست بيايد نمي هر وقت مي،انصاري صاحب درخت بود

تواني درش را گفت ميگفت؟ مي مي چه در اين صورت پيغمبر،خانه بشود

رختت سر بزني ه ميزاني كه عرف تعيين كرده است به دبشكني و وارد بشوي ب

؟ شودميچه  يعني در اينجا شكستن در كه حرام است ،دشاگر مساله عكس مي

.شودميحلال 
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